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Abstract 

In conditional propositions, it is said that these propositions are formed from the second 

combination of single elements. So, every conditional proposition is composed of at 

least two categorical propositions, which are considered as their components. According 

to the opinion of logicians, these components lose the property of being a proposition 

and to be news after entering conditional letters on their heads; and for this reason, they 

are no longer truth and falsity; because these two descriptions are essentials accident of 

being news. But the accuracy in the components of conditional propositions shows that 

these components, when they are considered as part of conditional propositions, still 

have the characteristic of being news and being attributed to truth and falsity and with 

this criterion and the way of relationship between them, the truth and falsity of 

conditional propositions are determined. This article, with the approach of propositional 

analysis, comes to the conclusion that the components of conditional propositions, have 

the description of truth and falsity and that's why there are still news and propositions. 
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  چكيده
شـوند. بـدين   شود اين قضايا از تركيب دوم مفـردات تشـكيل مـي   ميدر قضاياي شرطيه گفته 

ترتيب هر قضيه شرطيه دست كم مركب از دو قضيه حمليه است كـه اجـزاي آنهـا محسـوب     
نگاران پس از ورود حروف شرط بر سـرآنها، خاصـيت   شوند. اين اجزاء براساس نظر منطق مي

شوند؛ متصف به صدق و كذب نيز نميقضيه بودن و خبريت را از دست داده و به همين جهت 
زيرا اين دو وصف از عوارض ذاتي خبر هستند. اما تامـل در اجـزاي قضـاياي شـرطيه نشـان      

شـوند، خصوصـيت و حكـم    دهد كه اين اجزاء در زماني كه جزء قضيه شـرطيه تلقـي مـي    مي
رابطـه  خبريت و اتصاف به صدق و كذب را همچنان دارا هستند و با همين معيار و چگـونگي  

شود. اين نوشتار با رويكرد تحليل ميان آنها، صدق و كذب قضاياي شرطيه تحصيل و تعيين مي
رسد كه اجزاي شرطيات به عنوان طرفين منفصله يا مقدم و تـالي در  اي، به اين نتيجه ميگزاره

شوند. متصله، از وصف صدق و كذب برخوردار هستند و به همين دليل از خبريت خارج نمي
 شوند.نتيجه در ضمن قضاياي شرطيه نيز همچنان به عنوان قضيه ملاحظه ميدر 

  سينا.قضاياي شرطيه، اجزاي قضاياي شرطيه، صدق و كذب، ابن ها: دواژهيكل
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  بيان مسالهو  مقدمه. 1
منطقيون در باب اقسام قضايا و حصر اين تركيبات خبري معتقدند: تركيـب خبـري، اولـين يـا     

مفردات است. از اولين تركيـب، قضـاياي حمليـه و از تركيـب دوم قضـاياي      دومين تركيب از 
سينا در نهج سوم منطق كتاب اشارات و تنبيهات در بـاب اصـناف   . ابن1آيدشرطيه به دست مي
التركيب إما أن يكون أول تركيب يقع عن مفردات أو ما فـي قوتهـا، أو لا   «گويد: تركيب خبري مي

). عبـارت وي در كتـاب شـفا    1/113 : ج1375سينا، (ابن» ة أو مرارايكون بل يكون مما تركب مر
ق: ج 1405سينا،  ابن(اند دهد كه اين دو نوع تركيب را ديگران قبل از وي نيز بيان كردهنشان مي

1 /40.(  
هـاي  بايد توجه داشت كه منظور از تركيب ثاني فقط دومين تركيب نيسـت، بلكـه تركيـب   

توانـد مركـب از دو يـا چنـد     شود. براين اساس قضاياي شرطيه ميمي بيشتر از آن را نيز شامل
شـود.  آنچه در حكم و قوه مفردات است نيـز در زمـره مفـردات تلقـي مـي      قضيه حمليه باشد.

اي است كه مفاد مواردي كه به منزله مفردات هستند مركبات غير تام نام دارند. مركب تام گزاره
ر آن صحيح و جايز است و اين در مصاديقي است كه حكم كند و سكوت بآن افاده مقصود مي

و تصديق بر آن تركيب حاكم باشد و گرنه مركب ناقص خواهد بـود. منطـق نگـاران مـواردي     
مانند مضاف و مضاف اليه، شبيه به مضاف، موصول و صله آن، صـفت و موصـوف و طـرفين    

ردات و آن دسـته از  خواننـد. مركبـات نـاقص نظيـر مف ـ    قضاياي شرطيه را مركب نـاقص مـي  
هاي خبري كه مورد شك و ترديد باشد و همچنين جملات انشايي، متعلق تصديق واقـع   نسبت
  ).18و  17/ 1: ج1390شوند (مظفر، نمي

نگاران پس از بيان اصناف تركيب خبري و توضيح اين اصـناف در  سينا و نيز ساير منطقابن
كه اين نوع تركيب، از قضايايي تشكيل شده كه  كندباب قضاياي شرطيه، به اين مساله اشاره مي

و هو ما يكون التأليف فيه بين خبرين قد «هر كدام از خبريت خارج و به غير آن مبدل شده است: 
). ملاصـدرا در عبـارتي   14: 1375سـينا،  (ابـن » أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلـك 

مي الاول مقـدماً و الثـاني تاليـاً أخرجـا عـن      و تاليف الشرطي من خبريين يس ـ«نويسد: مشابه مي
). فخررازي اين خروج 20: 1378(ملاصدرا، » خبريتهما ليربط احدهما بالآخر، فيكون خبراً واحداً

فـان حرفـي الشـرط و    «افتد: كند كه به واسطه حروف شرط و جزا اتفاق ميرا متوجه قضيه مي
  ).208: 1381 (فخر رازي،» الجزاء أخرجاهما عن ان يكونا قضيتين
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كند. از جمله اين كه آيا اجزاي قضاياي تامل در اين عبارت چند سوال را در ذهن ايجاد مي
سينا در عمـل  شوند؟ آيا منطقيون و ازجمله ابنشرطيه با ورود ادات شرط از خبريت ساقط مي

يـل  چيسـت؟ هـدف ايـن نوشـتار تحل    » الي غير ذالك«به اين ادعا پايبند هستند؟ مصداق تعبير 
اي انتقادي و بررسي اين سوالات است. لازم به ذكر است كه در خصوص ايـن بحـث پيشـينه   

  يافت نشد.
  
 . اقسام و تعريف قضيه شرطيه2

آيد. بدين ترتيـب قضـيه حمليـه اولـين     از آنچه گفته شد تعريف قضيه شرطيه نيز به دست مي
شود. نسبتي كه ميـان  صل ميتركيب از مفردات است و از تركيب ثاني به بعد، قضيه شرطيه حا

تركيبات دوم موجود است، يا اقتضاي اتصال دارد يا مقتضي انفصال است. آنچه اقتضاي اتصال 
سينا و تعليق يك قضيه به قضيه ديگر دارد، شرطيه متصله و قسم ديگر شرطيه منفصله است. ابن

ن نوع قضايا بر وضـع  نهد و خواجه علت آن را اشتمال ايگاهي شرطيه متصله را وضعي نام مي
). بنـابراين قضـيه   115/ 1: ج1375داند كه مستلزم تالي است (نصـير الـدين طوسـي،    مقدم مي

شرطيه متصله آن گونه تركيب ثاني است كه در آن حكم به تعليق شده است؛ يعني يك طـرف  
 شود. قضيه شرطيه منفصـله تحت عنوان تالي به طرف ديگر كه مقدم است وابسته و متوقف مي

نيز آن تركيب دوم به بعد است كـه يـك طـرف آن بـا طـرف ديگـر عنـاد دارد و بـا يكـديگر          
  .ناسازگارند

مرحوم سبزواري در مقام بيان تفاوت قضاياي حمليه با شرطيات بر اين باور اسـت كـه در   
قضاياي حمليه حكم قطعي در حمل محمول و سلب آن نسبت به موضوع وجود دارد؛ امـا در  

قضيه شرطيه متصله و منفصله اين قطعيت وجود ندارد، بلكـه بـرخلاف قضـيه     كدام از دوهيچ
حمليه كه قطعي است، حكم در قضاياي شرطيه مشروط و مبتني بـر فـرض اسـت. ايشـان بـا      

). پس 237- 1/240: ج1379سبزواري، كند (به عدم قطعيت شرطيات اشاره مي 2»لابتيه«عبارت 
اكتفـا  » تعليـق «قضيه شرطيه متصله تعليق غير قطعي تالي به مقدم اسـت. يعنـي در متصـله بـه     

به همين ترتيب در قضيه شرطيه منفصله عنـاد   .شودشود، بلكه بتيت و قطعيت هم نفي مي نمي
نگـاراني نظيـر خواجـه    غير قطعي بين دو قضيه وجود دارد. البتـه ايـن ادعـا بـا ديـدگاه منطـق      

سينا در همين خصوص معتقـد  نصيرالدين طوسي سازگار نيست؛ زيرا وي در توضيح كلام ابن
است كه در قضاياي شرطيه، شرط مقتضي شك و عدم قطعيـت در مقـدم نيسـت، بلكـه تنهـا      

  ).115/ 1: ج1375مقتضي تعلق حكم به وضع مقدم است (نصيرالدين طوسي، 
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  شرطيهحكم اجزاي قضيه . 3
پس از آن كه قضيه شرطيه به كمك ادات شرط شكل گرفت و بين دو يا چند قضـيه نسـبت و   

كه مقدم و تالي در اين وضـعيت از   اندبر اين عقيدهمنطقيون ارتباط ايجابي يا سلبي برقرار شد، 
اي كه ديگـر قابليـت صـدق و كـذب بـودن را از دسـت       شوند به گونهحالت قضيه خارج مي

شود آنچـه در  زيرا اشاره به شرط بدون ذكر مشروط و سكوت در قبال آن موجب ميدهند؛  مي
گفتار بيان شده و مصداقش يكي از طرفين قضيه شرطيه بدون ديگري است، نه صادق باشـد و  

جايز باشد. در قضيه شرطيه صحيح و نه كاذب؛ مگر اين كه ادامه آن ذكر شود تا سكوت بر آن 
اري است و اشاره بـه يكـي از طـرفين بـدون ديگـري نـاقص و       منفصله نيز همين وضعيت ج

و بـه همـين مقـدار    » اگر خورشيد طلوع كند«نيست. بنابراين چنانچه بگوييد  رواسكوت بر آن 
يا  خورشيد طلوع  كرده است« يا در منفصله بگوييد  ؛بسنده كنيد و از بيان تالي خودداري كنيد

مشـمول  صحيح نيست و بنـابراين  كلام مذكور كوت بر س و طرف ديگر عناد را بيان نكنيد،» ...
  نويسد:سينا در اين خصوص ميصدق يا كذب نخواهد شد. ابن

يقـرن   بـأن    و أما الشرطية فهى عند التفريق قضايا مختلفة إنما يوجد بين اثنين منهـا الربـاط  
أن يقال فيـه إنـه   فيسلبه خاصية القضية من كونه لصورته جائزا    بأحدهما أو كليهما حرف أو لفظ

فإنك إذا قلت إن كانت الشمس طالعة و سكت و لم تزد أزلت قولك الشمس . صادق أو كاذب
: و كذلك إذا قلـت . طالعة عن أن يلحقه تصديق، فإن هذا القول وحده لا صادق البتة و لا كاذب

الثاني أن إما أن تكون الشمس طالعة و سكت و لم تزد، بل تحتاج فى الأول أن تذكر تاليه و فى 
تذكر معانده، فحينئذ يحدث قول واحد من قولين فى أنفسهما قضيتان، بطل عن كل واحد منهمـا  

  ).40 /1ج: 1405سينا،  ابن( كونه قولا جازما

كنـد و ايـن   را از مقدم و تالي سلب مي بودن الرييس ادات شرط خاصيت قضيهاز نظر شيخ
و آن هـم غيـر صـحيح بـودن سـكوت      ذب بودن آنهاست. دليل ادق و كاخاصيت از جهت ص

توقف بر هر يك از آنهاست. در مورد منفصلات هم همين نظر وجود دارد. سـپس ايـن نتيجـه    
قول و كه خاصيت قضيه بودن از آنها سلب شده،  ايهو قضي جازم شود كه از دو قولگرفته مي

  آيد.قضيه واحدي به دست مي
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  نقد و بررسي. 4
در متصله و طرفين منفصله به عنـوان اجـزاي قضـيه شـرطيه از دايـره      اين ادعا كه مقدم و تالي 

مقـدم و   اگـر . ممكن است سوال شـود  محل تامل استشوند قضايا و تركيب خبري خارج مي
كه خاصـيت قضـيه    جازمي چگونه از دو قولدر اين صورت  از دايره قضايا خارج شوند، تالي

شود؟ سوال ديگر اين كه آيا هميشه ساخته ميشرطي يك قضيه واحد  ،اندبودن را از دست داده
اي توام با حرف شرط باشد و در آن حالت سكوت جايز نباشد، خبريت از در مواردي كه قضيه

گونه كـه از  گفته شود همان ممكن استسوال اول  تاكيد برشود؟ در قضيه مورد نظر ساقط مي
 بيـان شـود. امـا ايـن    اصـل نمـي  اي حشود، از غير قضيه هم قضيهچند صفر عددي ساخته نمي

پديـد آيـد؛ در    يالفارق است؛ زيرا صفر در واقع عدد نيسـت تـا از آن عـدد   مصداق قياس مع
بـه واسـطه    وانـد  طرفين آن در اصل قضيه بـوده ادعا اين است كه صورتي كه در قضيه شرطيه 

كـه دو   ستاين احرف شرط اين خاصيت از آنها گرفته شده است. مثال متناسب با اين ممثل، 
عنصر اكسيژن و هيدروژن كه هر يك خاصيت مخصوص به خود دارند، وقتي بـا هـم تركيـب    

دهند و شيء مركب ديگري با خاصيت ديگري از آنها شوند آن خاصيت اوليه را از دست ميمي
توان اين نمونه را شاهد آورد كه قضيه حمليه نيز از گردد. در مقام مثال نقضي هم ميپديدار مي

كـه پشـتوانه    مفرد كه خود قضيه نيستند ساخته شده است. بنابر اين استفهام انكاري نخستدو 
  رسد.تمثيلي هم دارد، موجه به نظر نمي

توان مدعي شد كه چنين چيزي ممكن است. به عنوان مثال كسي كه در مورد سوال دوم مي
و در ادامه سكوت ...»  همخبر دواقعيت امر از اگر «بگويد  و راجع به واقعيت امري مطلع باشد

شود كه او از واقعيت امر خبر دارد هر چند سـكوت در اينجـا صـحيح    كند، شنونده متوجه مي
نيست. يعني اطلاع وي از واقعيت امر قابليت صدق و كذب را دارد. پس مقدم بيانگر خبريست 

ن وي در كتاب سينا كه مطابق بياكه قابليت صدق و كذب دارد؛ به خصوص بر اساس اعتقاد ابن
صادق يا كـاذب   ،اشارات و تنبيهات كه از آثار متاخر اوست، در تعريف قضيه و تركيب خبري

داند و معتقد است تركيب خبري آن است كه بتوان گوينده آن را ملاك صحت تعريف ميبودن 
 البته). 112 /1ج :1375سينا، كند، صادق يا كاذب است (ابنبه گوينده آن گفت در آنچه بيان مي

لازم است دقت شود كه صادق يا كاذب بودن گوينده خبر، از لوازم مقـدم يـا تـالي بـه عنـوان      
اجزاي قضيه است نه خود آنها. يعني در اينجا صدق و كذب بالذات و بي واسطه متوجه مقـدم  

ر به عبارت ديگر چنانچه گوينده بالفعل از واقعيت اميا تالي نيست، بلكه ناظر بر لوازم آنهاست. 
مورد نظر خبر دهد در آن صورت مقدم محقق شده و تالي را به دنبـال دارد. امـا ايـن كـه او از     
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شود. با اين بيان مطابق نظـر علمـاي منطـق    واقعيت امر خبر دارد به دلالت التزامي مشخص مي
گزاره مورد نظر مركب ناقص خواهد بود؛ زيرا مركب ناقص زماني اسـت كـه سـكوت بـر آن     

  ).25و  24ق: 1412 مولى عبداالله، صحيح نباشد (
در قضاياي شرطيه صحيح نبودن سكوت بر مقدم بدون ذكر تالي بدين معناست كه ارتبـاط  
اين جمله خبري يا مقدم با تالي برقرار نشده است. اين عدم ارتباط منافاتي با خبريت طرفين يا 

ميـان دو گـزاره شـود،    صدق و كذب آنها ندارد. يعني اگر حكم به ثبوت يا عدم ثبوت نسـبت  
سكوت صحيح است و در غير اين صورت سكوت روا نيست. پس قضيه و خبري بودن مقدم 
و تالي به جاي خود محفوظ است و صحت يا عدم صحت سكوت مربوط بـه ثبـوت يـا نفـي     

تواند مشكلات مربوط به ادعاي خروج از خبريت نسبت و ارتباط ميان آنهاست. اين تحليل مي
توان گفت كه صحت و عدم صـحت سـكوت   ع دخل مقدر كند. به گونه ديگر ميرا رفع يا دف

مربوط به گوينده است نه قضيه كه نقش مقدم يا تالي را دارد. يعني گوينده ميان طرفين قضاياي 
سينا كه در تعريف تركيب خبري معتقد اسـت  كند. اين بيان با مبناي ابنشرطيه ايجاد ارتباط مي

)، سازگارتر است. يعني چگونه  ادات 14: 1375نده است (ابن سينا، صدق و كذب متوجه گوي
آورد و شود در حالي كه گوينده اين ادات را بر سر قضيه مـي شرط باعث خروج از خبريت مي
  كند. بنابراين روا بودن سكوت يا عدم آن متوجه گوينده است.در درون قضيه دخل تصرفي نمي

  
  بر قضيه ف شرط و جزاوحر . نقش5

اين بيان كه طرفين قضيه شرطيه يعني مقدم و تالي با ورود حرف شرط و جزا بـر سـر آنهـا، از    
در تحليـل دارد و آن ايـن كـه    بررسي و شود نياز به حالت خبري خارج و به غير آن تبديل مي

مصـداق  ، »قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلـى غيـر ذلـك   «گويد عبارت ابن سينا كه مي
سينا كه در مقابل خبريت آمـده چيسـت؟ در مباحـث منطقـي     در كلام ابن» ير ذلكالي غ«تعبير 

شود مركب يا تام است يا ناقص و مركب تام يا خبر است يا انشاء. قسـيم مركـب تـام    گفته مي
سينا از اين كه گزاره خبـري  خبري مركب تام انشايي است. حال بحث اين است كه منظور ابن

؟ مصـداق غيـر خبـر در مركبـات تـام،      كدام استشوند تبديل مي آندر طرفين شرطيه به غير 
 ؟سينا با اين تعبير، تركيب انشايي را اراده كرده اسـت توان گفت ابنمركب انشايي است. آيا مي

شود و بـه نقطـه مقابـل خـود تغييـر      خبري به مركب انشايي مبدل مي تام مركبدر اين حالت 
اي لازمهنگاران چنين سينا و ساير منطقابن به طور قطعدهد كه قرائن نشان مي .دهدوضعيت مي

  .پذيرندرا نمي
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يصـح عليهـا   «ممكن است گفته شود با ورود حرف شرط، شرط تام بودن گزاره خبري كـه  
گردد و بنابراين ديگر مصداق مركب تام خبـري و حتـي مركـب تـام     است منتفي مي» السكوت

ود در اين صورت گزاره خبري در جرگه مواردي قرار انشايي نيز نخواهد بود. اگر چنين ادعا ش
شده اسـت   گذاشته بحثبه در برخي آثار منطقي  كهشود ناميده مي» في قوة المفرد«گيرد كه مي

. اگر اين گفته شود تعريف شرطيات به تركيـب ثـاني مخـدوش    )18و  17/ 1ج :1390(مظفر، 
لان «اند: قع شده و در پي توجيه آن بودهنگاران واخواهد شد. اين نكته مورد توجه برخي منطق

» جردتهما حينئذ عن هذا فصـارتا كـالمفردين و ان لـم تكونـا مفـردين فـى الحقيقـة          ادوات الشرط
  ).285الدين رازي، بي تا:   (قطب

كند و آنها در اين عبارت اشاره شده است كه ادوات شرط حكم را از مقدم و تالي سلب مي
هرچند در واقع مفرد نيستند. گرچه اين بيان در پاسخ به اشكال مـذكور   شوندبه منزله مفرد مي

اظهار شده است، اما به نوعي پذيرش اصل اشكال است؛ زيرا اگر طرفين شرطيات حكم مفـرد  
پيدا كنند، ديگر آن ويژگي تركيب ثاني كه معيار قضاياي شرطيه است و در تعريـف آن اخـذ و   

فرد هم نباشند، بايد تركيب خبري يا انشايي باشند كه هر دو با گردد. اگر ملحاظ شده، منتفي مي
مشكل مواجه است؛ زيرا اصل ادعا خروج از خبريت است و كسي قايل به انشايي بودن آن نيز 

  نشده است.
اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه اصرار بر تاثير حروف بر نفي صدق و كذب و خبريت 

خي زبانها مانند زبان فارسـي بـر سـر تـالي حـرف و اداتـي ذكـر        زيرا در بر كليت ندارد؛قضيه 
ملاحظـه   .»اگر خورشيد طلوع كنـد روز موجـود اسـت   « شودگفته مي به عنوان مثال .شود نمي
سينا به اين نكتـه توجـه داشـته و در پـي     شود كه تالي بدون حرف جزا ذكر شده است. ابن مي

از بيان اين كه حرف شرط مقـدم و تـالي را از    توجيه آن برآمده است. ايشان در كتاب شفا بعد
اي كه ديگر قابليت و احتمال صـدق و كـذب از آنهـا رخـت     كند به گونهقضيه بودن خارج مي

  كند:ارايه مي را تحليل زباني اينبندد، مي
اللهم إلا أن نتكلم بلغة لا يكون للتالى علامة من حيث هو تالى، إلا نفس الاتبـاع، فيكـون   

المقصود فيه، و لو وفيـت    صادقا أو كاذبا، بسبب أنه ناقص العبارة عن المعنى  الى وحدهحينئذ الت
العبارة حق المعنى لكان كما إذا ألحق به الفاء، و إذا لحق به الفاء كان كأنك تقول: فحينئذ أو مع 

  ).236 :ق1404 سينا،ابن( و لا كذب، حتى يعلم  ذلك يكون كذا. و هذا لا صدق فيه
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اي وجود دارد كه نشان مي دهد ربط به زبان و لغت خاصـي دارد و آن  عبارت نكته در اين
كه اگر در يك زباني مانند فارسي بر سر تالي علامت و نشانه جزا نيايـد، در ايـن صـورت     اين

اما ايشان معتقد است كه در ايـن صـورت عبـارت شـرطي نـاقص       .تالي صادق يا كاذب است
ماننـد   حالـت ، مگر اينكه حق معنا ادا شود كه در ايـن  رساندا نميو معناي مورد نظر ر ماند مي

در . ورود حرف جزا بر سر جمله تالي خواهد بود. يعني تالي صـادق يـا كـاذب نخواهـد بـود     
چند در برخي موارد از واژه آنگاه اسـتفاده   هر ؛فارسي به شكل معمول تالي بدون علامت است

  .رودشود؛ ولي بيشتر اوقات به كار نميمي
آيد بلكه با نماد خاصي رابطه شـرطي را  در منطق جديد نيز بر سر مقدم و تالي علامتي نمي

كه بـين  ) 21 :1368موحد، (گيرند را به معناي اگر مي »→« دهند. براي نمونه علامت نشان مي
ر د. گفته شـود  »آنگاه«اما در تلفظ ممكن است عبارت . q→ p :گيرد مانندمقدم و تالي قرار مي

ي همانطور كه در قضيه حمليه در زبان عربـي رابط ـ  ،هر صورت اينجا يك قرار داد زباني است
در فارسي و برخي زبانهاي ديگر اين رابـط واژه خاصـي    ولي وجود ندارد،» است«واژه  معادل
گرچه مقدم و تالي  ؛منفصله هم همينطور استشرطيه در . مفاد و معناي آن باقي است ، امادارد

بـين آنهـا يـك    تنهـا  نيامده اسـت و   و حروف خاصي كدام علامتاما بر سر هيچ ،اردوجود ند
  .را بايد از معنا تفكيك كردزباني و نمادي  بحثكه  غرض اين. وجود دارد »يا«حرف 

نكته ديگر اين كه آيا حروف شرط قدرت اين را دارند كه قضيه و خبر را از خبريت ساقط 
بـه خـودي خـود معنـاي مسـتقلي       پيرو حكمت متعاليـه  فلاسفهكنند؟ حروف از نظر اديبان و 

گرچه برخـي از ادات شـرط نظيـر متـي،      .كنندبا اتكاي به اسم و فعل معنا پيدا مي بلكه ،ندارند
اما در وضعيت ورود بر سـر قضـاياي شـرطي نقـش حـروف را بـازي        ،مهما و ... اسم هستند

گونـه كـه برخـي    حرف هستند زيرا همـان  يعني به لحاظ صورت اسم و به لحاظ معنا كنند. مي
چگونه  ).74 :م2008عليش، اند، اين حروف متضمن معناي شرطي هستند (محققين اشاره كرده

اي كه محتواي خبري دارد تحت تاثير قرار دهد و تواند جملهمي ،حرف كه معناي مستقلي ندارد
روف ناصـبه و جازمـه بـر    و عوارض ذاتي آن را از كار بيندازد؟ گرچه حروفي ماننـد ح ـ  حكم

خبري سلب كنند و بـه   مركب تامشود خبريت را از يك اما آيا مي ،اسامي و افعال تاثير گذارند
كه از طريق افاده معنـايي ايـن حـروف     لازم استسينا به غير آن تبديل كنند؟ اين نكته قول ابن

ست. مانند حرف عطف يا نقش اين ادات ايجاد ارتباط بين دو گزاره ا مورد ملاحظه قرار گيرد.
بـه  » يـا «دهد و حرف ادات فصل در منفصله. مثلا واو عطف دو جمله خبري را به هم ربط مي

شود دهد. حتي در منطق جديد گفته ميعنوان فاصل بين دو گزاره، ناسازگاري آنها را نشان مي
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و معنـا همـان    ). محتـوا 96و  5: 1368اصل نمادها بدون ماده و محتوا بي معنا هستند (موحـد،  
شوند و چيز ديگري جـز ايـن   هاي خبري است كه بر پايه صدق و كذب ارزشگذاري ميگزاره

دهند كـه ايـن گـزاره هـا چـه      نمادها را دارند يعني نشان مي نيست. ادات شرط نيز نقش همان
نسبتي بينشان برقرار شده است. برخي نسبت اتصال لزومي يا اتفاقي و برخي نسـبت انفصـالي   

ها را از خبريـت و صـدق و كـذب بـودن     كنند. اما اين كه گزارهي يا اتفاقي را حكايت ميعناد
نگاران مبني بر اين كه قضيه ناميـدن  ساقط كنند محل تامل است. با اين بيان ادعاي برخي منطق

م  2008علـيش،  مقدم و تالي به اعتبار قبل از تعليق يكي با ديگري به كمك ادات شرط است (
  تواند نافي قضيه بودن آنها بعد از تعليق به كمك ادات شرط باشد.ي)، نم73 ص

  
  فرضي و بالقوه بودن صدق و كذب اجزاي شرطيه. 6

اند كـه اجـزاي قضـيه شـرطيه     برخي از شارحين، سخن شيخ الرييس را بر اين معنا حمل كرده
(عظيمـي،   توانند داشـته باشـند  صدق و كذب بالفعل ندارند و گرنه صدق و كذب بالفرض مي

). برخي ديگر معتقدند در طرفين شرطيه به عنوان مقدم و تالي حكـم وجـود نـدارد،    40: 1396
  شود: تالي مي بلكه با فرض وقوع نسبت در مقدم، حكم به وقوع نسبت ميان مقدم و

أى لا يوجد فـي  ) قوله و اعلم أن الشرطية لا يوجد في شيء من طرفيها الحكم بل فرضه(
التالى حكم حين كون المقدم مقدما و التالي تاليا بل يحكم بينهما بوقوع النسـبة الثانيـة   المقدم و 

  ).285 :الدين رازي، بي تا  (قطب على فرض وقوع النسبة الاولى

نيز با اين مشكل مواجهه خواهد بود كه در صورت فرضي و بالقوه بودن صدق و فوق  بيان
شرطيه نيز همين حكم را داشـته باشـد. بـه عبـارت      آيد اصل قضيهلازم مي ،كذب مقدم و تالي

شود نتيجه تابع اخس مقدمتين است، اينجا هم اگر ديگر همانطور كه در برهان و قياس گفته مي
صدق و كذب مقدم و تالي را بالقوه لحاظ كنيم، صدق و كذب قضيه شـرطيه متشـكل از ايـن    

؛ زيـرا  قتضاي اجزا بـه آن نسـبت داده شـود   قضايا نيز بالقوه خواهد بود و نبايد چيزي فراتر از ا
. بنابراين قضيه شـرطيه  شودصدق و كذب شرطيه بر اساس صدق و كذب اجزاي آن تعيين مي

بالفعل نه صادق خواهد بود نه كاذب. به عنوان مثال اگر فرض كنيم مقدم صادق و تالي كـاذب  
آن بالفعل محقق نشده  باشند در آن صورت قضيه شرطيه كاذب است، اما نه بالفعل چون شرط

قضيه شرطيه بالفعل محقق شود ناشي از صدق و كذب بالفعـل مقـدم و تـالي     چنانچهاست و 
خواهد بود. در هر صورت منطقيون اجماع دارند كه صدق و كذب اصل شرطيه تابع صـدق و  
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كذب مقدم و تالي آنها نيست، اما در عمل مـلاك صـدق و كـذب شـرطيه را صـدق و كـذب       
بـر مبنـاي صـدق و     اند. در منطق جديد و جدول ارزشي كـه بطه بين آنها قرار دادهطرفين و را

است. در ساير كتب منطقي نيز صدق و و غير قابل انكار شود اين مساله روشن ترسيم مي كذب
كنند. البته روشن است وقتي كذب قضيه شرطيه را بر اساس صدق و كذب اجزاي آن تعيين مي

صدق و كذب اجزاي آن نيسـت، منظورشـان ايـن     تابعذب شرطيه، شود كه صدق و كادعا مي
از صدق اجزاي شرطيه، صدق شرطيه و از كذب آنهـا كـذب   به طور حتم است كه لازم نيست 

شرطيه حاصل شود؛ بلكه ممكن است با وجود كذب طرفين، قضيه شرطيه صادق و بـا صـدق   
نيز پـذيرش صـدق و كـذب     . روشن است كه همين بيانشرطيه كاذب باشد، اصل قضيه مقدم

توانـد  مقدم و تالي و به طريق اولي قبول خبر و قضيه بودن بـودن آنهاسـت. عبـارت ذيـل مـي     
  :تاييدي بر اين مطلب باشد

اذا قلنا ان كان زيد حمارا كان ناهقا فالحكم فيها صادق مع ان قولنا زيد حمـار هـو نـاطق    
كاذب فلو كان فيهما حكم بمعنى الوقوع و اللاوقوع و يتركب منهما الشـرطية تكـون لا محالـة    
كاذبة فوجه الصدق هو أن الحكم فى الشرطية انما هو وقوع نسبة على تقدير وقوع نسبة اخرى 

  .)285 :الدين رازي، بي تا  (قطبسواء كانتا واقعتين في نفس الامر أم لا  و فرضهما

قضيه در مقام مقـدم و تـالي قـرار     زماني كه دو معتقد است تا قطب الدين رازي با اين بيان
. امـا ايـن   گيـرد تعلق ميبلكه حكم به وقوع نسبت بين آنها  ،شوددارند حكم در آنها يافت نمي

نسبت  در آن صورت ،نفي حكم شوداز اجزاي شرطيه زيرا اگر  ؛كندنميا از اجزبيان نفي حكم 
يـا   ؟ي برقرار خواهد شـد هايميان چه چيز مذكور يعني نسبت .ميان آنها وجهي نخواهد داشت

يـا  و يا بين دو مفـرد   است؛ شود كه چنين گفته نشدهبايد گفت بين دو انشاء نسبت بر قرار مي
مانـد كـه ميـان دو    پس باقي مي .كه اين هم اراده نشده است نسبت برقرار است المفرد ةفي قو
. صـدق و  گـردد ، نسبت بر قرار ميلحاظ شده استو صدق و كذب كه در آنها حكم  ايقضيه

د. صدق و نشود تا از خبريت ساقط شوشرطيه ناديده گرفته نميقضاياي كذب طرفين و اجزاي 
(نصـير الـدين طوسـي،     رودآن به شـمار مـي  عوارض ذاتي  كذب پذيري لازمه خبر است و از

  كرد. فرضخبريت  خالي از صدق و كذب وتوان مقدم و تالي را نمي بنابر اين). 112: 1375
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  رابطه ميان صدق و كذب و صحت سكوت بر مركب تام. 7
و شـود د اهل منطق بر اين باورند كه ادات شرط باعـث مـي  بر اساس مطالب گذشته معلوم شد 

ذكـر   بـه تنهـايي   يكي اين كه سكوت بر آن بخشي كه به عنوان مقـدم  ؛اتفاق در قضيه رخ دهد
منتفـي ميگـردد. در   نيز و ديگر اين كه احتمال صدق و كذب آن  نباشدشود جايز و صحيح  مي

  :آمده استدر اين خصوص چنين  تفتازاني حاشيه تهذيب المنطق
الصدق و الكذب و لا نعني بالقضية إلا هـذا،   قولنا: الشمس طالعة، مركب تام خبري يحتمل

إن كانت الشمس طالعة لم يصح حينئـذ أن تسـكت    فإذا أدخلت عليه أداة الاتصال مثلا و قلت:
 عليه و لم يحتمل الصدق و الكذب بل احتجت إلى أن تضم إليه قولـك مـثلا فالنهـار موجـود    

  ).69ق: 1412(مولي عبداالله، 

ن صحت سكوت و احتمال صدق كذب نيز وجود دارد. صحيح اي ميادر اينجا گويي رابطه
نبودن سكوت در چنين شرايطي درست است، اما نفي احتمال صدق و كذب محل تامل اسـت  

آشـكار نيسـت. بلكـه از مباحـث قبـل چنـين قابـل         ديگر چندانو پيوند و تلازم اين دو به يك
شود. وقتـي گفتـه   يل نميبرجاست و با نفي صحت سكوت زا برداشت است كه اين احتمال پا

طلـوع  صدق اما احتمال  ،گرچه شنونده منتظر ادامه آن است ،»اگر خورشيد طلوع كند«شود مي
  خورشيد و مقابل آن برطرف نشده است.

  
  اعتبارات مختلف گزاره 7.1

در  جرجاني در كتاب تعريفات پس از تعريف قضيه به مركب تامي كه احتمال صدق و كـذب 
كند كه يك جمله واحد با اعتبارات مختلف تعابير متعدد به دارد، بر اين نكته اشاره مي آن وجود
شود و بـه اعتبـار احتمـال    قضيه ناميده مي ،گيرد. به طور مثال از حيث اشتمال بر حكمخود مي

صدق و كذب، جزء و به اعتبار افاده حكم، اخبار است. همچنين به اعتبار اين كه جزيي از دليل 
  شود:رهان است مقدمه تلقي ميو ب

(اعلم) انّ المركب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية 
و من حيث احتماله الصدق و الكذب جزأ و من حيث افادة الحكم اخبارا و من حيث انـه جـزء   

ليل نتيجة و من من الدليل مقدمة و من حيث يطلب من الدليل مطلوبا و من حيث يحصل من الد
 حيث يقع فى العلم و يسأل عنه مسئلة فالذات واحدة فاختلاف العبارات بـاختلاف الاعتبـارات  

 ).92:ش1370(جرجاني، 
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آيد كه اين اعتبارات و تعابير مختلـف بـه اصـل ذات واحـد لطمـه      از اين بيان به دست مي
تـوان  است. حال ميزند. اين ذات واحد همان مركب تامي است كه محتمل صدق و كذب  نمي

شود. گفت همين امر واحد به اعتبار اين كه جزيي از قضيه شرطيه است مقدم يا تالي ناميده مي
بدين ترتيب اين مركب تام محتمل الصدق و الكذب با اعتبار مذكور خاصيت خود را از دست 

ن قضايا ف شرط بر سر ايوحر وروددهد تا گفته شود خبر و قضيه نيست. به عبارت ديگر نمي
گيرند و جزيـي از يـك قضـيه ديگـري     اعتبار ديگري است كه به آن اعتبار مقدم يا تالي نام مي

  شوند. مي
  
  . ملاك صدق و كذب قضاياي شرطي8

منطقيون اتفاق نظر دارند كه قضاياي شرطيه صدق و كذبشان به صدق و كـذب مقـدمات آنهـا    
شـود  در منفصلات به گونه ديگر تعيين مياي و بستگي دارد. در قضاياي شرطيه متصله به گونه

  اند.كه صادق يا كاذب
  
  صدق و كذب متصلات 8.1

هاي شرطي به صدق و كذب مقدم و تالي و رابطه آنها با يكديگر بسـتگي  صدق و كذب گزاره
انـد. در منطـق جديـد نيـز جـدول ارزش      دارد. تمام منطقيون به تفصيل به اين مسئله پرداختـه 

دق و كذب مقدم و تالي و طرفين منفصله تنظيم شده است. براي اين منظور شرطيات بر پايه ص
هايي ترسيم و تنظـيم  و بر اساس همان چيزهايي كه در منطق ارسطويي بيان شده است؛ جدول

شـود  شود كه برپايه صدق و كذب مقدمات، صدق و كذب رابطه ميان آنها نيـز تعيـين مـي   مي
مونه در جدول زيـر براسـاس صـدق و كـذب مقـدمات      ). براي ن98- 97: 1368(ر.ك: موحد، 

شود كه تنها در صورت صدق مقدم و كذب صدق و كذب قضيه شرطيه به اين شكل تعيين مي
تالي، قضيه شرطيه كاذب است و در ساير حالات قضيه شرطيه صادق است. اين ارزشـگذاري  

شـرطيه را تعيـين   انطباق كامل دارد با آنچه در منطق سـنتي مطـابق آن صـدق و كـذب قضـيه      
  كنند: مي

A→B B A 
T T T 
F F T 
T F F 
T T F 
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شود در قضاياي شرطيه ممكن است مقدم يا تالي، جمله انشـايي باشـند. در   گاهي گفته مي
اينجا پاسخ منطقيون اين است كه در اين حالت در واقع جمله شـرطيه محقـق نيسـت (مـولي     

شود مقدم و تالي از انشائيت خارج و به غير نمي). در اين خصوص گفته 310ق: 1412عبداالله، 
دهـد  آن مبدل شده است؛ بلكه در واقع قضيه شرطيه شكل نگرفته است. ايـن بيـان نشـان مـي    

خبريت اجزاي قضيه شرطيه و صدق و كذب آنها باقيست و لازمه تشكيل قضيه شرطيه تركيب 
مقدم و تالي تـا زمـاني كـه     آن از مركب تام خبري است. پس چگونه قابل توجيه است كه اين

  شوند مصداق تركيب خبري نباشند؟ اجزاي شرطي محسوب مي
  گويد:خواجه نصيرالدين طوسي در يك جا مي

و  - چنانـك گفتـيم اسـم قضـيه از او برخيـزد       - هر قضيه كه جزو قضيه شرطى شـود 
و در جـاي ديگـر در   » خاصيت اخبار خارجي؛ يعنى تعلق صدق و كذب از او زايـل شـود  

يا دو جـزو متصـله    - در متصلات گوئيم«عيين ملاك صدق و كذب شرطيات معتقد است ت
يا مقدم صادق و تالى  - يا هر دو كاذب يا هر دو محتمل صدق و كذب - هر دو صادق بود
يـا مقـدم كـاذب و تـالى      - يا مقدم صادق و تالى محتمل يا بـر عكـس   -كاذب يا بر عكس
و متصل صادق و لزومى از  - سب قسمت عقلىو اين نه قسم بود بح - محتمل يا بر عكس

مستلزم مساوى خود باشد در صدق و  - كه در آن اقسام مقدم - شش قسم مؤلف تواند بود
  ).81-  80: 1367(نصيرالدين طوسي،  - كذب

شود كه بيان اول خواجه مستلزم نفي صدق و كذب اجزاي قضـاياي شـرطيه و   ملاحظه مي
اي دال بر بالقوه يا فرضي بودن آنهـا نيـز در   ت و هيچ اشارهبيان دوم ايشان مستلزم اثبات آن اس

آن وجود ندارد. اين دو نحوه بيان در برخي آثار منطقي ديگر نيز آمده است با اين تفـاوت كـه   
لأن القضية الشرطية لا تكـذب إلا إذا كـان شـرطها ثابتـا و     «كند: فعليت صدق در جزا را نفي مي

لأن «و در جاي ديگر از همين نويسنده آمـده اسـت:   . )219 ق:1410(صدر، » جزاؤها غير ثابت
ق: 1410(صدر، » و الجزاء   صدق الشرطية ليس بصدق جزائها فعلا، بل بصدق العلاقة فيها بين الشرط

257(.  
در پاره اول عبارت كذب شرطيه متصله را به صدق و ثبات مقدم و كذب تالي منوط كـرده  

نه به صدق بالفعل جزا بلكه به صدق رابطه ميان شرط و  است، اما در قسمت ديگر صدق آن را
  .حال آن كه صدق رابطه آنها جز با لحاظ صدق و كذب اجزاء ميسر نيست. جزا دانسته است
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  ملاك تعيين لزوميه و اتفاقيه 8.2
هاي عدم خروج مقدم و تالي در شرطيات متصله، نحوه تمايز رابطه لزومـي  يكي ديگر از نشانه

هـاي  و تالي از رابطه اتفاقي آنهاست. اين تخصيص و تمايز جز از طريق مفاد گـزاره  ميان مقدم
اگـر  «شـود:  گردد. وقتي گفته ميخبري ممكن نيست كه در نهايت به صدق و كذب آنها بر مي

اين ارتباط لزومي از كجا قابل تشـخيص اسـت؟ مفـاد    » خورشيد طلوع كند، روز موجود است
سـازد. بنـابراين   ه اين دو خبر است كه ما را به تلازم آنها رهنمون ميخبري مقدم و تالي و رابط

به طور كلي رابطه تلازمي و اتفاقي ميان قضايا بدون لحاظ صدق و كذب آنها ممكن نيست. در 
اتفاقيه هم وضع به همين منوال است. يعني تعيين عناديه و اتفاقيه در منفصلات نيز با توجه بـه  

  پذيرد.ب طرفين آنها صورت ميمفاد خبري و صدق و كذ
  
  مناط صدق شرطيات منفصله 8.3

در قضاياي منفصله نيز تعيين صدق و كذب آنها از طريق مراجعه به طـرفين منفصـله و لحـاظ    
الخلو جز از طريق  مانعةالجمع و  مانعةپذير است. تعيين منفصله حقيقيه، صدق و كذبشان امكان

ميسر نيست. به طور مثـال در قضـيه منفصـله حقيقيـه     مفاد خبري و صدق و كذب طرفين آنها 
عـدد  «شـود  طرفين انفصال بايد به طور قطع يكي صادق و ديگري كاذب باشد. وقتي گفته مـي 

بين دو قضيه وجود ندارد كـه  » يا«، در اينجا ضمن اين كه علامتي جز حرف »زوج است يا فرد
د، حكم قطعي بـه ايـن اسـت كـه     رويك نشانه فصلي است و معيار تركيب فصلي به شمار مي

عدد، دو حالت بيشتر ندارد كه به طور قطع يك طرف صادق و طرف ديگر كاذب است و ايـن  
بالفعل هم هست و صدق منفصله هم به اين صدق و كذب وابسته است. اگر امر داير بين ايـن  
 دو است، به دليل نامشخص بودن مصداق آن است. يعني اگر مصداق عدد مشخص شـود ايـن  

، در اين صـورت  »عدد چهار زوج است يا فرد«شود. يعني اگر گفته شود ترديد هم برداشته مي
مشخص است كه طرف اول صادق و طرف ديگر كاذب است و در عين حال يك قضيه شرطه 
منفصله حقيقيه است. پس صدق و كذب بالفعل جاري است و بر اسـاس آن تعيـين وضـعيت    

شود. از اين مهمتـر در قضـايايي كـه طـرفين آن دو امـر      صدق و كذب اصل قضيه منفصله مي
متناقض هستند و به عنوان ام القضايا اجتماع و ارتفاع آنها در صدق و كذب ممتنع اسـت، ايـن   

؛ اين گزاره صدق منطقـي  »الف يا چنين نيست كه الف«شود مطلب بارزتر است. وقتي گفته مي
اي كه بـه جـاي الـف    دهد و هر گزارهميدارد و در هيچ شرايطي اين خصوصيت را از دست ن



 157   )عبدالعلي شكر( تحليل انتقادي احكام اجزاي قضاياي شرطيه

 

گذاشته شود، همان قطعيت را دارد و گزاره انفصالي مذكور صادق است. اين صدق مبتني براين 
است كه طرفين محال است كه هردو صادق يا هردو كاذب باشند، بلكه به طـور قطـع و يقـين    

توان گفت. صدق و  يكي صادق و ديگري كاذب است. در اين جا حتي محتمل الصدق هم نمي
كذب طرفين هم از عوارض ذاتي خبر است كه بر اساس آن صدق و كـذب شـرطيه متصـله و    

الجمع معيار صـدق بـه ايـن     مانعةشود. در منفصله منفصله تعيين و احكام بالفعل بر آنها بار مي
الخلو  مانعةتوانند داشته باشند؛ همان گونه كه در است كه طرفين انفصال، اجتماع در صدق نمي
تـوان فـارغ از   شود كه تحت هيچ شرايطي نمياجتماع در كذب نبايد داشته باشند. ملاحظه مي

  صدق و كذب طرفين منفصله به صدق و كذب آن دست يافت.
شود كه اگر گفته شود صدق و كذب آنها فرضي است در پاسخ خواهيم گفت كه متذكر مي

كند. به علاوه، بر فرض اين كه بالقوه ا هم نفي ميسينا در اشارات و تنبيهات حتي اين ربيان ابن
و فرضي هم لحاظ شود، ضمن اين كه از صدق و كذب طرفين يا مقدم و تالي صرفنظر نشـده  

شود كه تركيب ثاني نيز در حد همين بالقوه و فرضي بودن فراتـر نـرود. يعنـي    است، باعث مي
ب اسـت. بـه همـين جهـت برخـي      توان ادعا كرد كه اين شـرطيه بالفعـل صـادق يـا كـاذ     نمي
شـوند، بلكـه   نگاران اذعان دارند كه در منفصله نه تنها طرفين از حالت قضيه خارج نمـي  منطق

  حكم متوجه تنافي بين دو قضيه است:
و المنفصلة هي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين اما في الصدق و الكذب معا أي بانهما 

أى بانهما لا يصدقان و لكنهمـا قـد يكـذبان أو فـى        لصدق فقطلا يصدقان و لا يكذبان أو في ا
(قطـب رازي،   أي بانهما لا يكذبان و ربما يصدقان أو بنفيه أى بسلب ذلك التنافى   الكذب فقط

  ).23و  12بي تا: 

توان ادعا كرد اجزاي قضاياي شرطيه همچنـان مشـمول صـدق و كـذب     حاصل آن كه مي
گونـه كـه در   شود. بنـابراين  همـان  كذب شرطيات تعيين ميهستند و بر همين اساس صدق و 

تعريف اين قضايا آمده است، تركيبات خبري متشكل از چند خبرند كـه در آنهـا بـه نسـبت و     
شـود. معنـاي ورود   ارتباط يا عدم ارتباط ميان اين اجزا به لحاظ صـدق و كذبشـان حكـم مـي    

ت كه به شرط صدق اين قضيه خبريه حروف شرط و جزا بر سر طرفين اين قضايا بدين معناس
قضيه خبري ديگري صادق خواهد بود. در منفصلات هم همين گونه اسـت و اقسـام آنهـا بـر     

الف يـا  «شود: آيد. به عنوان مثال وقتي گفته مياساس همين صدق و كذب طرفين به دست مي
شود، نوع قضـيه   ، معلوم نيست حقيقيه است يا خير؛ اما اگر ماده قضيه جايگزين الف يا ب»ب
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شود. يعني ماده خبريه تعيين كننده صدق و كذب و نوع قضيه منفصـله اسـت. در   مشخص مي
  همه اين احكام، صدق و كذب اجزا نقش محوري دارد. 

  
  . اشاره به برخي شواهد ديگر در آثار منطقي9

نـد و در  كسراج الدين ارموي در بيان اقسام شرطيات، به اتصال و انفصال دو قضيه اشـاره مـي  
كنـد  كند، بلكـه تاكيـد مـي   ادامه چيزي راجع به خروج آنها از وضعيت خبري بودن مطرح نمي

الشـرطية  «ثبوت يك جزء، شرط ثبوت جزء ديگر است. در اينجا ثبوت به معناي صدق اسـت:  
و أ ،»لو ثبت هذا لثبـت ذاك «يقال   يصح أن يالتي حكم فيها باتصّال قضيةٍ بأخري أ يإما متصّلة وه
(سراج  »نتفاءانفصال قضية عن أخري ثبوتاً واالتي حكم فيها ب يتصال، وإما منفصلة وهبسلب هذا الا

   ).229:  1373الدين ارموي، 
الشرطيه اما متصله و هي التي حكـم فيهـا   «گويـد:  خونجي نيز در معناي متصله و منفصله مي

لسـلب  "او  "لو ثبت هذا لثبت ذلـك "بحصول قضية علي تقدير اخري و هو المعني المصحح لقولنا 
  ).195: 1389(خونجي، » ، و اما منفصله و هي التي حكم فيها بالمنافاة بين قضيتين"ذلك

دهد كه برخي تفاوت محتوايي ميان قضاياي شرطيه و حمليه تحقيق در آثار منطقي نشان مي
ند. از نظر آنان گرچه اي كه معتقدند شرطيات قابل تحويل به حمليات هستقايل نيستند به گونه

اين قضايا به لحاظ صورت متفاوت از يكديگرند، اما به لحاظ محتوا يكسان هستند. حتي برخي 
معتقدند شرطيات صورت تحريف شده و يا بد تعبير شـده حمليـات هسـتند (ر.ك: قراملكـي،     

  چهل و پنج).- : چهل و چهار1387
  

  گيري . نتيجه10
منطقيون از جمله ابن سينا اين است كه اجزاي اين قضـايا   در باب قضاياي شرطيه ادعاي بيشتر

اي كـه ديگـر قضـيه بـه شـمار      شوند بـه گونـه  پس از ورود حرف شرط، از خبريت خارج مي
دهد كه تعيين صدق و كذب اين قضاياي شرطيه بر مبناي صـدق  روند. اما تحقيق نشان مي نمي

ه طرفين شرطيات متصـله و منفصـله از   شود. اين بدان معناست كو كذب اجزاي آنها تعيين مي
اند. گرچه در اين حالت سكوت بر ذكر يك طـرف  مدار صدق و كذب و خبريت خارج نشده

بدون طرف ديگر جايز و صحيح نيست، اما اين بدين معنا نيست كه اجزاي شرطيه، قضيه تلقي 
منفصـلات و تفكيـك    شوند. تعيين لزوميه و اتفاقيه در متصلات و نيز عناديـه و اتفاقيـه در  نمي



 159   )عبدالعلي شكر( تحليل انتقادي احكام اجزاي قضاياي شرطيه

 

الخلو آنها جز از طريق مفاد خبري بودن طرفين اين قضايا امكـان   مانعةالجمع و  مانعةحقيقيه و 
پذير نيست. ورود طرفين نقيض در يك شرطيه منفصله حقيقيه نمونه بـارزي اسـت كـه نشـان     

دهد طرفين ضرورت دارد يكي صادق و ديگري كاذب باشد و اين يك صدق منطقي اسـت   مي
هاي آن صادق هستند. پس محوريت صدق و كذب طرفين قضاياي شرطيه كه از كه تمام نمونه

دهد كه ادعاي خـروج آنهـا از خبريـت پذيرفتـه     روند، نشان ميعوارض ذاتي خبر به شمار مي
  نيست.

  
  ها نوشت پي

 

و هذا لا يخلو إما «كل بيان كرده است: ابن كمونه اين اقسام را از طريق تحليل اجزاي قضيه به اين ش .1
فالأول، يسمى قضية حمليـة   :جزء أول له، إما أن لا يصلح وحده للخبرية أو يصلح  أن يكون إذا حللّ كلّ

  ).1/81: ج 1387كمونه،  (ابن» و الثاني، يسمى الشرطي …
2 .  

ــرطية ــوة أو شـــ ــرطية قـــ  بتيـــــة  لا عنـــــاد  أو تعليـــــق  الشـــ
 237/ 1ج :1379 ،يسبزوار

  
 نامه كتاب
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